
انباشت ایده در مدار هیچ

کاظم دانشــی پس از علفزار ســراغ 
موقعیتی بســته، بحرانی و ملتهب رفته 
است. شــبی در زندان که قرار است چند 
حکم قصاص اجرا شــود و در دل همین 
موقعیــت، مفاهیمــی چــون عدالــت، 
قانون، بخشــش، احساســات، رضایت و 
آزمون گذاشــته شــوند.  به  میانجیگری 
جاه طلبی زنده شــور از همان ابتدا آشکار 
اســت، اما مســئله اینجاســت که فیلم 
به جای آنکه یک درام منسجم درباره یک 
مسئله مشخص باشد، می خواهد چندین 
مســئله را هم زمان روایت کنــد. نتیجه، 
فیلمی اســت که بیش از آنکه از کمبود 
ایده رنج ببرد، از زیادی ایده آســیب دیده 
است. زنده شــور مجموعه ای از اتفاقات، 
خرده روایت هاســت:  و  شــخصیت ها 
اجــرای قصــاص، رضایت اولیــای دم، 
جمع آوری دیه، میانجیگری، نقش قاضی 
و نماینده دادستان، روحانی زندان و چند 
پرونده متفاوت. این عناصر نه به شــکلی 
ارگانیــک در یکدیگر تنیده شــده اند و نه 
همــه در خدمت یــک درام مرکزی قرار 
گرفته انــد. بنابراین به جــای آنکه بحران 
مرحله به مرحله تشدید شود، روایت مدام 
از یــک موقعیت به موقعیت دیگر پرتاب 
می شــود. این آشــفتگی، زمانی بیشتر به 
چشم می آید که فیلم  سراغ فرایند اجرای 
حکــم مــی رود. اجرای هم زمــان حکم 
پنج محکــوم به قصاص  که قرار اســت 
مهم ترین نقطه اتکای تعلیق باشــد، در 
جزئیات حقوقی و اجرایی فاقد باورپذیری 
لازم اســت. نحــوه حضــور خانواده ها، 
اســتقرار محکومان، شکل اجرای مراسم 
و حتی کشــیدن اهرم چوبه دار توســط 
یک ســرباز، بیشتر شــبیه بازسازی ذهنی 
یک موقعیت اســت تا تصویری متکی بر 

تحقیق دقیق.
فضاســازی نیز این ضعف را تشــدید 
می کند. مشکل دیگر، تعلیق ناپایدار فیلم 
اســت. مخاطب از همان ابتــدا می داند 
که قرار اســت بحرانــی رخ دهد و منتظر 
نقطــه انفجــار می مانــد، امــا بحران ها 
به جــای آنکه از دل کنش شــخصیت ها 
شــکل بگیرنــد، اغلــب بــا دیالوگ های 
توضیحــی و تصمیم های ناگهانی و حتی 
پرخاش هــای نماینــده دادســتان پیش 
می رونــد. در نیمه دوم، فیلم نامه بیش از 
پیش شخصیت ها را به بلندگوی پیام های 
خود تبدیل می کند. به همین دلیل، برخی 
صحنه هایی که باید تکان دهنده باشــند، 
به جای ایجاد تأثر، واکنشــی معکوس در 
مخاطب ایجاد می کنند. شخصیت پردازی 
نیز از همیــن بیماری رنج می برد. نماینده 
دادســتان با بــازی بهرام افشــاری، میان 
و  عاطفــه  قانونــی، خشــونت،  اقتــدار 
تصمیم های شــخصی ســرگردان است؛ 
اما این تناقض ها به درســتی در شخصیت 
ســاخته نشــده اند. تهدید او برای اجرای 
حکــم محکومان، حتی در شــرایطی که 
برخی شــاکیان از حق قصاص گذشته اند، 
بیش از آنکه پیچیدگی شخصیت را نشان 
دهد، تناقض فیلم نامه را آشــکار می کند. 
رابطه او با قاضی با بازی شــبنم مقدمی 
نیز گاه از یک همــکاری حرفه ای فاصله 
می گیرد و رنگی شــخصی و عاطفی پیدا 
می کند. شــخصیت های فرعی هم اغلب 
کارکردی شــعاری دارنــد. روحانی جوان 
زنــدان تقریبا درباره همه چیــز اظهارنظر 
می کنــد و بیش از آنکه بخشــی از جهان 
داستان باشد، به بلندگوی نویسنده تبدیل 
شده است. خط داســتانی جوانی که سه 
تبعه افغانستان را به قتل رسانده و سپس 
به شکلی ناگهانی به بخشش می رسد نیز 
از همین مشــکل رنج می برد. حتی اشاره 
بــه تأثیر اجــرای حکم بر روابــط ایران و 
افغانستان، بدون زمینه سازی کافی، بیشتر 
شبیه یک کلیشه است تا بخشی طبیعی از 
درام. فیلــم در لحظاتی که باید پیچیدگی 
ایجاد کند نیز به راه حل های آسان متوسل 
می شود؛ از جمع آوری بیش از یک میلیارد 
تومان دیه در نیمه شــب بــا چند تماس 
تلفنی تا تغییر ناگهانی تصمیم اولیای دم 
و گذشت همسر مقتول افغان و پیشنهاد 
ازدواج بــه قاتل در قالــب خون بس. این 
اتفاقات نه از منطق شــخصیت ها بیرون 
می آیند و نه حاصل روند طبیعی داستان  
هســتند و صرفا برای عبــور فیلم از یک 
بحران به بحران بعدی طراحی شــده اند. 
با این همه، یک لحظه در فیلم وجود دارد 
که نشان می دهد دانشــی هنوز می تواند 
با تصویر حرف بزند: جایی که شــخصیت 
حامد بهداد در بــرزخ تصمیم میان مرگ 
و زندگی، زانوهایش را همچون جنینی در 
رحم مادر جمع می کند، سرش را روی پای 
همسرش (با بازی مارال فرجاد) می گذارد 
و آرام می خوابد. این تصویر، بدون شعار و 
دیالوگ، ترس، تنهایی و شکنندگی انسان 
را منتقل می کند؛ لحظه ای که سینماست، 

نه توضیح درباره سینما.
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در ایــن روزهای خاکســتری، در اینســتاگرام دنبــال تصاویر رنگی 
می گــردم؛ تصاویری که رنگ زندگی داشــته باشــد. از جوانی که در 
خیابان ســاز می زند تا پیرمردی که به گربه های خیابان غذا می دهد. 
چشمم می خورد به تصاویری از همکاران دندان پزشکم که در کنگره 
ســالانه دندان پزشکان ایران شرکت کرده اند. از آخرین باری که در این 
نشست شرکت کردم، ۱۰ سال می گذرد. آن روزها سایه تحریم و جنگ 
بر سر ایران نبود و بازار دندان پزشکی مثل همیشه رونق داشت. اما دو 
جنگ و تحریم های ۱۰ســاله هم چیزی از شکوه کنگره دندان پزشکان 
کم نکرده است. دندان پزشکی دنیای خودش را دارد . سالن های بزرگ، 
غرفه های مدرن و آراســته، باشکوه تر از ۱۰ ســال گذشته خودنمایی 
می کننــد. با خودم می گویم چه خوب اســت که دو جنگ و دلار ۲۰۰ 
هزار تومانی هم از شــکوه و مکنت دندان پزشکی  کم نکرده است. اما 
این فقط یک ســوی ماجراست. دنیای دندان پزشکی به زیبایی تصاویر 
همایش های ما دندان پزشــکان نیســت. سال هاســت جمله ای را به 
دانشــجویان دندان پزشکی در کلاس هایم می گویم: « دندان پزشکی را 
ثروتمندان جهان برای ثروتمندان جهان ساختند، ورود محرومان به آن

ممنوع است».
حقیقت تلخی اســت ، امــا از ابتدای تأســیس دندان پزشــکی در 
آمریکا تا کنون، دندان پزشــکی باشــگاه اختصاصــی ثروتمندان جهان 
بوده اســت. هم دندان پزشــکان ثروتمندند و هم بیمــاران ما از افراد 
برخوردار جهان هســتند. اگر برخی از ما ایرانیان هم به دندان پزشکی 
دسترسی داشــتیم، دلیلش آن است که نسبت به ســاکنان بسیاری از 
کشــورهای دنیا ثروتمندتر بودیم. این ثروت را هم مدیون نفت هستیم؛ 
طلای ســیاهی کــه در پایان دوران قاجار از اعماق خــاک این جغرافیا 

بیــرون زد و ما ایرانیــان را تا حد زیادی از فقر نجــات داد. به موضوع 
یادداشــت یعنی دندان پزشکی برگردیم. شاید بســیاری از مردم ندانند 
در مناطقی از جهان، بســیاری از شهروندان به دندان پزشک دسترسی 
ندارند. لازم نیست به مرکز آفریقا برویم؛ در بسیاری از مناطق ایران هم 
هیچ دندان پزشــکی وجود ندارد. لازم است یادآوری کنم در تمام صد 
ســال گذشته، یعنی از زمان ورود دندان پزشکی به ایران، اوضاع همین 
بوده اســت. دروغ چرا، تصور می کنم شــاید حالا بهتریــن روزهایمان 
باشد. بگذارید باز هم شما را شگفت زده کنم. نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر از 
شهروندان آمریکا هم در نقاطی زندگی می کنند که در آن دندان پزشک 
نیست یا کم اســت. می دانم بیان ایرادات آمریکا برخی از ما ایرانیان را 
آشــفته می کند. پس تأکید کنم این ادعای من نیست؛ این آماری است 
که در گزارش ملی ســلامت دهان آمریکا منتشر شده. دسترسی به آن 

هم در اینترنت آسان است؛ البته اگر اینترنت وصل باشد.
 ســال های اخیر فهمیده ام تعریف کردن از ایــران و آنچه در ایران 
داریم نیــز بعضی از ما را ناراحــت می کند. اشــتباها تصور می کنند 
ستایش داشته هایمان، انکار کمبودهای ماست. اما واقعا چه ایرادی 
دارد گاهی خود را ســتایش کنیم. برای مثــال، یکی از توانایی های ما 
ایرانی ها، همین «ســخت جانی» ماســت. ملتی که در دل کویر قنات 
کنده تا زنده بماند، به این آســانی تسلیم روزگار نمی شود. حالا ارتباط 
این ماجرا با دندان پزشکی چیست؟ ارتباطش این است که ما ایرانیان 

ســال ها پیــش راه خوبی برای حل مشــکل درمان دنــدان در نقاط 
دوردســت کشــور پیدا کردیم. از زمان های خیلی دور حرف نمی زنم. 
نزدیک به نیم قرن پیش، ما ایرانیان دیدیم کار کشوری به وسعت ایران 
بــا هزاران آبادی و روســتا با دندان پزشــک راه نمی افتد، پس به فکر 
آن افتادیم  راه دیگری پیدا کنیم. آدمی که دندان درد کشــیده، می داند 
نمی شــود دســت روی دســت گذاشــت. راهی پیدا کردیم که اتفاقا 
سال ها بعد سازمان جهانی بهداشت تأیید کرد راه خوب و عالمانه ای 
بوده است. به دیگر کشــورهای جهان هم گفت کاری شبیه آنچه ما 
کردیــم  اجرا کنند. اما ایــن کار چه بود؟ ما ایرانیــان قانونی تصویب 
کردیم به نام «قانون بهداشــتکاری دهان و دنــدان». قانونش هم تا 
امروز پابرجاســت. عده ای آدم های خوش فکر گفتند  اگر در سرتاســر 
کشور وسیع ایران دندان پزشک نیست، راه میان بری می سازیم. یک نفر 
از بچه های همین شهر و روستای دورافتاده را به دانشگاه می فرستیم 
تا سه ســال درس بخواند؛ به اندازه ای که از عهده پرکردن و کشیدن 
ســاده دندان برآید و مــردم را از درد و عفونت نجــات دهد. وزارت 
بهداشــت هم این «بهداشــتکاران دهان و دندان» را اســتخدام کرد. 
۱۰ ســالی کار مردم نقاط دور و نزدیک این گونــه راه افتاد. اما بعد از 
مدتی این ماجرا هم مخالفانی پیدا کرد. با کمال شرمندگی باید بگویم 
گروهی از همکاران دندان پزشک ما نیت کردند تا این درخت جوان را 
از ریشــه درآورند. زور همکاران دندان پزشک ما هم کم نبود. به قول 
جوان ترها، «کار را در آوردند» و درخت را ریشه کن کردند. نتیجه آنکه 
مسئولان دندان پزشکی کشور ۳۰ سال است قانون بهداشتکاری دهان 
در ایران را تعطیل و نظام درمان را ســرگردان کرده اند. خلاصه آنکه 

آب در کوزه، تشنه لب دور جهان می گردند. 

اینجا دندان پزشکی است، ورود محرومان ممنوع
دندان پزشک و مدرس دندان پزشکی اجتماعی دانشگاه بیرمنگام

 وحید رواقی

جاده ترانزیتی تهران-مشــهد که از حاشــیه تــوران عبور 
می کند، در یک دهه گذشــته جان ۱۳ قلاده یوزپلنگ ایرانی را 
گرفته و به عنوان قتلگاه یوزپلنگ ایرانی شــناخته شده است. 
برای کاهش این تهدید، اقدامات ایمن سازی محور عباس آباد-
میامی شامل بخشی از فنس کشــی، نصب تابلوهای هشدار، 
روشــنایی، دوربین های کنترل سرعت در دستور کار قرار گرفته 
است. تا پایان سال ۱۴۰۴، جمعیت یوزهای شناسایی شده کشور 
۲۷ قلاده برآورد شــده اســت که هفت قلاده نر، شش قلاده 
ماده و پنج قلاده توله هســتند و جنسیت تعدادی از یوزها نیز 
همچنان ناشناخته است. توران منطقه ای است که از یوزپلنگ 
آســیایی و گور ایرانی تا زاغ بور و پلنگ ایرانی را در خود جای 

داده و به عنوان ویترین محیط زیست کشور شناخته می شود.

در حالی که امید به زنده ماندن یک گونه با وجود ۵۰ عدد از 
آن محقق می شود، ولی براساس آخرین آمار از تعداد یوزپلنگ 
آســیایی فقط ۲۷ قلاده از آن در طبیعت شناسایی شده است. 
البته مدیر پروژه حفاظت از یوز آســیایی گفته حفاظت از این 
گونه در معرض انقراض با «چشــمان بسته» انجام می شود. 
علاوه بر یوزهای شناسایی شــده در طبیعت، حدود شــش یوز 
نیز در سایت تکثیر در اســارت نگهداری می شوند. مدیر پروژه 
حفاظت از یوز آســیایی گفت : « هلیا و سه توله اش حدود ۴۰ 
روز پیش در توران مشاهده اما حدود ۲۰ روز بعد در میاندشت 
دیده شــدند». او همچنین گفت: «نمی دانم چقدر می توانیم 
در این زمینه موفق باشــیم، امــا ما با «امید» این شــغل را و 

چالش های حفاظت از این عرصه وسیع را پذیرفته ایم».

رئیس سازمان محیط زیســت اعلام کرد از سوی سازمان 
برنامه و بودجــه ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای فنس کشــی 
زیستگاه یوزپلنگ آسیایی اختصاص یافته است. شینا انصاری 
تأکید کرد: «این اعتبار کفایت نمی کند و باید مقدار بیشــتری 
بودجه اختصاص یابد. تاکنون ۲۰ کیلومتر از مسیر مورد نظر 
فنس کشی شده است. در راستای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی 
اولویت حفظ زیســتگاه و مطلوبیت زیستگاه هاســت. تلاش 
می کنیــم تعارضات کاهــش یابد و از تجربیــات بین المللی 
اســتفاده خواهیم کرد. یکی از مشــکلات ما در باره یوزپلنگ، 
تلفات جاده ای است و برای تأمین آب و آبشخور از همکاری 
جوامــع محلی اســتفاده می کنیــم و بدون همــکاری آنها، 

حفاظت محقق نمی شود».

۷۰ میلیارد۱۳۵۰
تومانقلادهیوزپلنگ

یادداشت

حسین قلی خانی: بارها این صحنه را دیده ایم؛ نام مکان روی تابلو یک 
چیز اســت و نامی که مردم به زبــان می آورند چیز دیگر. در نگاه اول  
شــاید این فقط یک عادت زبانی یا نوستالژی شهری به نظر برسد، اما 
وقتی همین اتفاق را در شــهرهای مختلف بررسی می کنیم، یافته ها 
شکل دیگری پیدا می کند. این یعنی ماجرا فقط درباره چند نام قدیمی 
نیست، بلکه درباره فاصله ای اســت که گاهی میان نام رسمی و نام 
اجتماعی یک مکان شــکل می گیرد. شــهروندان گاهی با دو نقشه و 
دو عنوان متفاوت در یک مورد در یک نقطه شــهر مواجه می شــوند؛ 
یکی روی تابلوهای شــهری و نقشه های رسمی، و دیگری در ذهن و 
زبان مردم. شــاید درباره میزان اهمیت این موضوع  نتوان ســنجه ای 
مشــخص کرد، اما در واقعیت ممکن اســت نام رســمی خیابانی را 
بگویید و راننده تاکســی آن را نشناســد، اما کافی اســت نام اصیل و 
ابتدایی آن را بر زبان بیاورید تا مقصد برای همه روشــن شــود. البته 
نام یک خیابان فقط برای پیداکردن یک آدرس نیســت. مردم با همان 
نام قرارهای روزانه شــان را می گذارند، مغازه ای را به قوم و خویشی 
معرفی می کنند، مسیر کودکی شان را برای نوه هایشان تعریف می کنند 
و نشــانی خانــه ای قدیمی را می دهنــد یا درباره حادثــه ای تاریخی 
درمورد یک مکان خاص گفت وگو و به آن استناد می کنند. نام، بخشی 
از فرهنگ، هویت و تاریخ یک شهر است و به همین دلیل حذف آن از 
یک تابلو، لزوما به معنای حذف آن از حافظه و فرهنگ شهر نیست.

اصــل نام گــذاری معابــر  برای زنــده  نگه داشــتن نــام و خاطره 
انســان های بزرگ که برای اعتلای وطن در جای جای این کشور جان 
خود را فدا کرده یا خدمات بزرگی را ارائه کرده اند  نه تنها ایرادی ندارد، 
بلکه به عنوان توســعه فرهنگی شــهر یک امر مطلوب و لازم است 
که همواره در راستای شأنیت بخشیدن به انسان های بزرگ، باید مورد 

توجه قرار گیرد؛ چراکه جامعه به نشانه نیاز دارد و برجسته سازی این 
نشانه ها به پایداری فرهنگ عمومی کمک می کند. اما مسئله درست 
از جایی آغاز می شــود که برای ســاختن یک حافظه تازه و تکریم یک 
شــخصیت و ماندگارسازی یک موضوعی، حافظه ای را که پیش تر در 
شــهر شکل گرفته است، حذف می کنیم. اینجاست که یک پارادوکس 
شکل می گیرد: سیاســت و راهبردی که قرار است نام یک شخصیت 
را ماندگار کند، ممکن است در عمل به ماندگار نشدن همان نام منجر 

شود.
وقتــی نام تازه ای جای نامی را می گیرد کــه دهه ها در زبان مردم 
بوده و از پدرها و پدربزرگ ها به ما رســیده و در بین مردم شهر ریشه 
دوانده، ممکن اســت در اســناد رسمی ثبت شــود، روی تابلوها قرار 
بگیرد و حتی مراســمی برای تغییر آن نام برگزار شود، اما تجربه های 
سابق نشان می دهد در بسیاری از موراد در زندگی روزمره شهروندان 
جا نیفتاده اســت. نام گــذاری اگر به یک مصوبه، نصــب چند تابلو و 
برگزاری یک مراســم تقلیل پیدا کند، ممکن است یک تکلیف را رفع 
کند  اما نمی تواند به تنهایی یک نام را وارد حافظه جمعی کند. مسئله 
اینجاســت که نام یک شــخصیت برجسته، شــهید، دانشمند، شاعر، 
هنرمنــد یا ورزشــکار، نباید صرفا نامی روی یک تابلو باشــد که حتی 
مردم در آدرس دادن هم از آن اســتفاده  نکنند. اگر قرار اســت نامی 
ماندگار شــود، باید براســاس یک الگوی صحیح و نگاه کارشناسانه و 
متناســب با فرهنگ ملی-مذهبی و فرهنگ بومی هر شــهری جای 

بگیرد.
شاید به همین دلیل وقت آن رســیده باشد که سیاست نام گذاری 
معابــر را از «نام زدایی» بــه «نام افزایی» تغییر دهیم. شــهرها دائم 
در حال توســعه، پیشــرفت و گسترش اســت. خیابان ها و بلوارهای 

جدید، پل ها، میدان ها، بوســتان ها، مراکز فرهنگی و حتی در مواردی 
شــهرهای کوچکی اضافه می شــوند. چرا نام های تازه را بر فضاهای 
تازه ننشانیم تا این نام ها از ابتدا با یک مکان و یک تجربه جدید پیوند 
بخورند؟ در این روش، نام جدید مجبور نیست با نامی قدیمی رقابت 
کنــد و نام قدیمی هم مجبور نیســت برای ورود نام تــازه از حافظه 
شهر حذف شــود. هر دو می توانند بخشــی از یک شهر و یک روایت 
باشــند. این کار حتی شأن نام های جدید را بیشــتر حفظ می کند. نام 
یک شخصیت بزرگ نباید برای رفع تکلیف، پرکردن یک تابلو یا صرفا 
اجرای یک مصوبه انتخاب شود. اگر نامی شایسته ماندگارشدن است، 
باید برای ماندگارشدنش سیاست و مسیری سنجیده تر را ترسیم کرد؛ 
سیاســتی که به جای حذف یک نام آشــنا که با زندگی مردم آمیخته 
شده اســت، فرصت خلق یک نشانی تازه را فراهم کند. در بسیاری از 
نمونه ها این نوع نام گذاری تجربه موفقی را نشــان می دهد. کشوری 
که هر سال ده ها بیمارستان، ورزشگاه، دانشگاه، فرودگاه، پایانه، مرکز 
فرهنگی، شهرک، مجموعه گردشگری، نیروگاه، سد، بندر و زیرساخت 
بزرگ جدید به جغرافیای خود اضافه می کند، برای ماندگارکردن یک 
نام الزاما نیازی به حذف نامی از حافظه پیشین خود ندارد. شاید پیش 
از هر تغییر نام، یک ســؤال ساده اما مهم باید پرسیده شود: آیا واقعا 
می خواهیم نامی را ماندگار کنیم یا فقط می خواهیم نامی را روی یک 
تابلو عوض کنیم؟ هر دوی این گزاره ها در فعلیت یکی هستند اما در 
مقام واقعیت یکی نیستند و بینشان فاصله بسیار است. اگر قرار است 
سیاســت فرهنگی ما حافظه و نشــانی نو بســازد، بهتر است به جای 
جنگیدن با نام های ریشه دار، برای نام های تازه جای تازه ای در حافظه 
شــهر باز کنیم. برای زنده نگه داشتن یک نام  لازم نیست نام دیگری را 

از شهر بمیرانیم.

نامی نو، جایی نو

درمان ارزان تر 
نباید تحقیرآمیز باشد

در ســال ۱۴۰۵، یک درد ســاده در سمت راست 
دو  مقابــل  را  خانــواده ای  می توانــد  شــکم 
صورت حساب کاملا متفاوت قرار دهد. خانواده ای که پول 
دارد  ممکن است در بیمارستان خصوصی تاریخ جراحی 
مشخص، پزشک انتخابی، اتاق خلوت تر و فرایندی نسبتا 
قابل پیش بینی دریافت کند. خانواده ای که همان پول را 
ندارد، از درمان محروم نمی شــود، اما برای رســیدن به 
همان اتاق عمل، ممکن است نوبت بگیرد، میان درمانگاه 
و آزمایشگاه رفت وآمد کند، برای خالی شدن تخت منتظر 
بماند، چند روز از کارش مرخصی بگیرد و بخش مهمی 
از مراقبت روزمره بیمار را بر دوش همراهان بگذارد. این 
مطلب که اقتصاد نیوز نوشته، قرار نیست مهارت پزشکان 
دولتی و خصوصی را مقایســه کند، بلکه هزینه درمان و 
تأثیر آن بررسی می شود. باید در نظر داشت امسال بیمه 
سلامت از افزایش ۳۵ درصدی تعرفه ها خبر داده  است. 
این افزایش، در شرایطی اتفاق افتاده که رئیس کمیسیون 
بهداشت مجلس، میزان پرداخت مستقیم مردم از جیب 
در حــوزه ســلامت را بین ۵۵ تا ۷۰ درصد بــرآورد کرده 
اســت؛ رقمی کــه نشــان می دهد هزینه های رســمی 
بیمه شده فقط بخشی از فشار واقعی درمان بر خانوارها 
را توضیــح می دهند. دارو، تجهیــزات، خدمات خارج از 
قــرارداد، رفت وآمد، مراقبت در منزل، ازکارافتادن موقت 
بیمار و غیبت همراهان از محل کار نیز به این هزینه اضافه 
می شــوند. اختلاف صورت حســاب بیمارستان دولتی و 
خصوصی فقط از نوع اتاق یا غذای بیمار ناشی نمی شود. 
ضرایب پایــه ای که دســتمزد حرفــه ای، هزینه فنی و 
خدمات بیمارستان بر اســاس آن محاسبه می شوند، در 
بخش خصوصــی چند برابر بخش دولتی اند. در بخش 
خصوصی، خانواده فقط بابــت جراحی پول نمی دهد. 
بخشی از صورت حساب برای چیزی پرداخت می شود که 
در نظــام درمانــی کمیاب تر شــده اســت؛ زمــان قابل 
پیش بینــی. قیمت های اعلام شــده در بخش درمان نیز 
نشان می دهند امکان تعیین یک عدد واحد برای جراحی 
خصوصــی وجــود نــدارد. اســتعلام قیمــت بــدون 
مشخص بودن بیمارستان، پزشک، نوع عمل، تجهیزات و 
پوشش بیمه تکمیلی معنای دقیقی ندارد. نظام درمان 
دولتی در ســال ۱۴۰۵ همچنان آخرین پنــاه خانواده ای 
اســت که نمی تواند برای یک عمل روتین ده ها یا صدها 
میلیون تومان بپردازد. اما این پناهگاه زیر فشار فزاینده قرار 
دارد. هر بیماری که به دلیل گرانی خصوصی وارد صف 
دولتی می شود، فقط یک پرونده جدید نیست؛ یک تخت، 
ساعت ها مراقبت پرستاری، زمان پزشک، دارو و امکانات 
بیشتری می خواهد. مردم به بیمارستان دولتی نمی روند 
چون دردشان کمتر اســت؛ می روند چون پولشان کمتر 
است. عدالت درمانی زمانی محقق می شود که کم پولی، 
بیمار را از حق انتخاب محروم نکند و ارزان بودن درمان به 

معنای تحمل صف، ازدحام و بی اطمینانی نباشد.

«هنر پیش بینی» به ایستگاه هفتم رسید
چاپ هفتم کتاب «هنر پیش بینی» نوشته فیلیپ 
تتلاک و دن گاردنر، از سوی انتشارات دنیای اقتصاد 
منتشر شد. ترجمه محمدحسن جعفری سهامیه نقش 
مهمی در اســتقبال از این اثر داشــته است. اما موضوع 
کتاب چیســت؟ چرا بعضی افراد آینده را بهتر از دیگران 
پیش بینی می کنند؟ آیا پیش بینی دقیق حاصل هوش و 
تخصص خارق العاده اســت یا می توان آن را آموخت و 
تقویت کرد؟ تتلاک و گاردنر با تکیه بر ســال ها پژوهش 
درباره پیش بینی نشان می دهند پیش بینان موفق، الزاما 
مشــهورترین یا مطمئن ترین کارشناســان نیســتند؛ آنها 
کســانی اند که با ذهنی باز فکر می کننــد، احتمال ها را 
می ســنجند، باورهای خــود را با اطلاعــات تازه اصلاح 
می کنند و از قطعیت های بی پشــتوانه فاصله می گیرند. 
«هنر پیش بینی» درباره بهتر فکر کردن در جهانی سرشار 

از عدم  قطعیت اســت. کتابی 
مدیــران،  بــرای  خواندنــی 
سیاســت گذاران، تحلیلگران و 
همه کســانی که ناچارند امروز 
درباره فردایی نامعلوم تصمیم 

بگیرند. 
برای تهیه کتاب  با شماره تلفن 

۰۲۱۵۲۱۸۹۱۸۶ تماس بگیرید.

گزارش خوانی

پیشخوان

احمد افروز


